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Abstract 

The story of Ibrahim (pbuh) is one of the stories of the Qur'an which is narrated in many 

Meccan and Medinan suras. Since Abraham (pbuh) is the founder of monotheistic 

religions and the ancestor of monotheists, her character in the Holy Quran and the Holy 

Book has been the focus of many researchers. The basis of the current research is the 

comparison of the Meccan and Medinan versions of the Holy Quran's account of the 

story of Abraham (pbuh). As a result, some parts of this story belong to Meccan suras 

and some to Medinan suras. Some are also common between these two groups of suras 

and there is a difference in their content. In most cases, the difference in the 

development of Meccan and Medinan suras is connected with the atmosphere of 

revelation of these two groups of suras and the difference in audience The 

predominance of the phenomenon of polytheism in the social atmosphere of Mecca, as 

well as the increase of polytheist audiences over the believers, requires the narration of 

those events that tell about the struggle of Abraham (pbuh) with the manifestations of 

polytheism. On the other hand, some specific achievements of Medinan suras 
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influenced by the legal and legislative atmosphere of Medina are a preparation for the 

legalization of some rulings that are related to the faithful audience. 

Keywords: Ibrahim (pbuh), Sequence, Plot, stories of the Qur'an, Medinan suras, 

Meccan suras. 
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  175 -  155، 1401 مستانز، 4، شمارة 6، سال پژوهشيـ  نامة علمي فصل

  هاي مكيّ و مدني در سوره )ع( داستان ابراهيممقايسه تحليلي 
  *ساز نصرت نيل

  ***ساجده نبئي، **سهيلا جلالي كندري

  چكيده
هاي مكيّ و مدني روايت  اي قرآن است كه در سوره نسخه هاي چند داستان ابراهيم(ع) از داستان

پرستان است، شخصيت او  يكتاو نياي  گذار اديان توحيدي كه ابراهيم(ع) بنيان شده است. از آنجا
مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار گرفته است. نقطه اتكّاي پژوهش حاضر مقايسه نسخه 

هاي ايـن   مكيّ و مدني گزارش قرآن كريم از داستان ابراهيم(ع) است. نتيجه آنكه برخي پيرفت
ي نيز ميـان ايـن دو   هاي مدني اختصاص دارد. برخ هاي مكيّ و برخي به سوره داستان به سوره

هاي مكيّ و  سوره  دسته سوره مشترك است و در پيرنگ آنها تفاوت وجود دارد. تفاوت پيرفت
يابـد. غلبـه    مدني در بيشتر موارد با فضاي نزول اين دو دسته سوره و تفاوت مخاطب پيوند مي

من، پديده شرك بر فضاي اجتماعي مكهّ و همچنين فزوني مخاطبان مشـرك بـر مخاطبـان مـؤ    
طلبد كه از مبارزه ابـراهيم(ع) بـا مظـاهر شـرك حكايـت       هايي را مي روايت آن دسته از پيرفت

هـاي مـدني متـأثرّ از فضـاي تشـريع و       هاي اختصاصي سـوره  كند. در مقابل، برخي پيرفت مي
منظور تشريع برخي احكام است كه به مخاطبـان مـؤمن مربـوط     گذاري مدينه، تمهيدي به قانون
  شود. مي
  هاي مدني. هاي مكيّ، سوره سوره قرآن، يها داستانابراهيم(ع)، پيرفت، پيرنگ،  ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
گذار سه دين توحيدي يهوديت، مسيحيت و اسلام نزد پيروان اين اديان  عنوان بنيان ابراهيم(ع) به

مسـيحيان و  از شأن و منزلت والايي برخوردار است. او علاوه بـر اينكـه پـدر دينـي يهوديـان،      
د(ص)   مسلمانان است، پدر نسَبي آنان نيز محسوب مي شود؛ زيرا موسي(ع)، عيسي(ع) و محمـ

عنـوان   قـدري دارد و از او بـه   زادگان او بودند. ابراهيم(ع) در قـرآن نيـز جايگـاه عـالي     از فرزند
و  "نبـي "، "صـديق "، "قانت امت" "منيب"، "اواه"، "حليم"، "االله خليل"، "مسلم"، "حنيف"
). او يكـي از پيـامبران اولـوا    109ياد و به او درود فرستاده شده است (الصافات/ "اسوه حسنه"
). در نسل او نيز  نبـوت و  13ها داده شده است (الشوري/ العزم است كه كتاب و شريعت به آن 

 136(). نام مبارك ايشان بعـد از موسـي(ع)   26اعطاي كتاب الهي قرار داده شده است (الحديد/
تكرار). ابراهيم(ع) تنها پيـامبري   69تكرار) بيشترين تكرار را در ميان انبياي الهي در قرآن دارد (

گـذار   ). او بنيـان 124است كه در قرآن از اعطاي مقام امامت به او خبر داده شده اسـت (البقـره/  
/است (الحج ه37- 26مناسك حجداشـتند و  كتاب در رابطـه بـا ابـراهيم(ع    اي كه اهل ). محاج (

)، 65عمـران/  دانسـتند (آل  ها دين و آيين خود را منتسب به او مـي  ها و نصراني هريك از يهودي
مقـام و مقـدس    كتاب نيـز عـالي   تنها در ميان مسلمانان؛ بلكه در ميان اهل گواه آن است كه او نه

نامه او  شجره است. يادكرد ابراهيم(ع) در كتاب مقدس از پايان فصل يازدهم سفر تكوين با ذكر
كتاب يابد (نك:  سالگي خاتمه مي 175از همان سفر، با مرگ او در  25شود و در فصل  آغاز مي
). او در كتـاب مقـدس پيـامبري    25- 11ين، فصـل  سفر تكو يق،: كتب العهد العت1379مقدس، 

ا بشارت اي كثير و پربركت ر مرتبه است كه خداوند در مواضع مختلف به او ذريه ارجمند و بلند
، 15؛ فصـل  17، آيه 13داده و او و فرزندانش را گرامي داشته است (همان، سفر تكوين، فصل 

). برخي از فضايلي كه در قرآن براي او ذكر شده، در كتاب مقدس نيـز آمـده اسـت. از    16آيه 
از سـفر   22جمله گزارش سربلندي ابراهيم(ع) از امتحان قرباني كردن فرزندش كـه در فصـل   

  از سوره صافاّت آمده است. 107- 101ن و در آيات تكوي
هاي متعدد مكيّ و مدنيِ قرآن كريم مشتمل بر يادكرد ابراهيم(ع) است كـه هـر كـدام     سوره
تحليلي از _اي توصيفي كند. پژوهش حاضر مقايسه اي از زندگي اين پيامبر را حكايت مي مرحله

دانيم سبك و  كريم است. همان گونه كه مي هاي مكيّ و مدني قرآن داستان ابراهيم(ع) در سوره
و  تناسب فضاي سخن خود با مخاطبانگونه است كه به  ها اين سياق قرآن در روايتگري داستان

ها و قهرمانـان پيشـين و عاقبـت    گيري، در هر موضعي كه به يادآوري شخصيت منظور عبرت به
هن شنونده را براي آنكه بداند پس از ايـن  اي كه ذگونهجويد، بهايشان نياز باشد، از آن بهره مي
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نظر يـاري  مورد كند؛ بلكه او را در دريافت نكتهچه اتفاقي خواهد افتاد، درگير و سرگردان نمي
). 251ش، ص1394نيـا،   كنـد (صـالحي  دهد و با زمينه سخن نيز تناسب خود را حفـظ مـي  مي

ن، در يك سوره متمركز نيست؛ بلكه يك داستا 1هاي بنابراين و بر اساس اين سبك، تمام پيرفت
طور كامل  هاي مختلف پراكنده است. در اين ميان تنها داستان يوسف(ع) است كه به ميان سوره

هـاي   هـاي قـرآن داسـتان    و متمركز در يك سوره (سـوره يوسـف) ذكـر شـده، بـاقي داسـتان      
اي قرآن است كه ذكـر  نسخههاي چنداي است. داستان ابراهيم(ع) نيز از جمله داستان نسخه چند

هـاي اعلـي،   توان به سورههاي مكيّ مي آن در مواضع مختلفي به ميان آمده است. از ميان سوره
نجم، ص، مريم، شعراء، هود، يوسف، حجر، انعام، صافات، زخرف، شـوري، ذاريـات، نحـل،    

اش و خـانواده هاي مدنيِ مشتمل بر ذكر ابـراهيم(ع)   ابراهيم، انبياء و عنكبوت اشاره كرد. سوره
  .2عمران، ممتحنه، نساء، حديد و توبهعبارت است از: بقره، آل

كـه متـأثر از فضـاي     هاي مكيّ و مدني از آنجا هاي قرآن در سوره هاي داستان تفاوت پيرفت
تواند در تمييز اين دو دسته سوره مؤثرّ باشد و مخاطب  حاكم بر دو دوره مكهّ و مدينه است، مي

ها فوايدي بـه   هاي مكيّ و مدني رهنمون سازد. چه شناخت اين ويژگي سورههاي  را به ويژگي
و غيـره    دنبال دارد: شناخت ناسخ و منسـوخ، علـم بـه تـاريخ تشـريع و مراحـل تـدريجي آن       

شـود؛ زيـرا    ). از همين جا ضرورت پژوهش حاضر مشخصّ مـي 188، ص1تا، ج (الزرّقاني، بي
اي قـرآن بـا    نسـخه  هاي چنـد  براهيم(ع) از جمله داستانهمان گونه كه پيش از اين آمد داستان ا

  هاي مكيّ و مدني است.      تفاوت پيرفت
  

  پيشينه پژوهش .2
نظر به جايگاه والاي ابراهيم(ع) در ميان پيروان سه دين توحيدي يهوديت، مسيحيت و اسـلام،  

س انجام شده است. هاي بسياري در رابطه با شخصيت ابراهيم(ع) در قرآن و كتاب مقد پژوهش
. 3ها در مقام مقايسه شخصيت ابراهيم(ع) در قرآن با كتاب مقـدس اسـت   برخي از اين پژوهش

. 4برخي نيز در مقام پاسخ به اينكه ذبيح ابراهيم(ع) چه كسي بود به رشته تحرير درآمـده اسـت  
. مـدخلي  5هاي داستان ابراهيم(ع) در قرآن اسـت  هاي ديگري متمركز بر يكي از پيرفت پژوهش

تـر   همان گونه كه پيش .6قرآن تأليف شده است المعارف دايرةدر  "ابراهيم در قرآن"نيز با عنوان 
هاي مكيّ و مدني و استخراج نقاط  آمد محوريت اين نوشتار مقايسه داستان ابراهيم(ع) در سوره

ش تأليف شده اشتراك و افتراق اين دو نسخه و چرايي آن است. با اين محوريت تنها يك پژوه
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كه آن هم در مقام پاسخ و رد شبهات خاورشناسان در رابطه بـا تفـاوت چهـره ابـراهيم(ع) در     
  .  7هاي مكيّ و مدني است سوره
  

  )ع( هاي مكيّ و مدني در بيان داستان ابراهيم اشتراك و افتراق سوره. 3
در روايـت داسـتان    هاي مكيّ و مدني هاي مشترك و مفترق سوره يابي به پيرفت منظور دست به

آوري و  هاي متعدد اين داستان كه در سراسر قرآن كريم پراكنـده بـود، جمـع    ابراهيم(ع)، پيرفت
هاي مكيّ و  شده از اين داستان در سوره هاي روايت اي ميان پيرفت بندي شد. سپس مقايسه دسته

كـرد ابـراهيم(ع)    يـاد مدني انجام شد و در پي آن، نقاط اشتراك و افتراق اين دو دسته سوره در 
هاي مكيّ و مدني در عنـاويني مسـتقل    هاي اختصاصي سوره مشخص شد. در ادامه ابتدا پيرفت

آنهـا توجـه    8هاي مشترك هر دو دسته سوره بيان و به تفاوت پيرنگ خواهد آمد. سپس پيرفت
عليل هاي مشترك و مفترق، چرايي آن نيز تحليل و ت خواهد شد. همچنين در ضمن ارائه پيرفت

هـاي داسـتان ابـراهيم(ع) بـر اسـاس سـير        خواهد شد. لازم به ذكر است كه نحوه ارائه پيرفت
  ).  217- 215، صص7تا، ج تاريخي آن در تفسير الميزان است (نك: الطباطبائي، بي

  
  هاي مكيّ هاي اختصاصي سوره پيرفت 1.3

بود كـه   "صحف"نام  ابراهيم(ع) داراي كتابي آسماني به كتاب آسماني ابراهيم(ع): - الف
سوره اعلي و پس از آن در سوره نجم به آن اشـاره شـده اسـت. سـوره اعلـي از نخسـتين       در 

) كه در آيه آخـر آن از كتـاب   1/42: 1367شده بر پيامبر(ص) است (السيوطي، هاي نازل سوره
)، 19(الاعلـي/   "صحف إبِـراهيم و موسـى  "آسماني ابراهيم(ع) و موسي(ع) سخن به ميان آمده: 

است. علـّت جمـع    "صحيفه"جمع  "صحف"بدون آنكه داستاني از ايشان حكايت شود. واژه 
هاي متعددي داشت، همچنان كه براي موسي(ع)  بستن اين واژه آن است كه ابراهيم(ع) صحيفه

: تـا  عاشـور، بـي   دادنـد (ابـن   هاي زيادي بود كه مجموع آنها اسفار تورات را تشكيل  نيز صحيفه
). پس از سوره اعلي در سوره نجم باز هم به كتاب آسماني ابراهيم(ع) در كنـار كتـاب   30/258

 "  و إبِراهيم الَّذي وفَّى(*)   أمَ لمَ ينبَأْ بمِا في صحف موسى "آسماني موسي(ع) اشاره شده است: 
 . 9هاي مكيّ اشاره شده است ). به كتاب آسماني ابراهيم(ع) تنها در سوره37- 36(النجّم/
ايـن   ظاهري ابراهيم(ع) با مشركان در پرستش ماه و خورشـيد و سـتاره:   همراهي - ب

) حكايت شده است. آن زمان كه او براي هدايت قـوم  83- 75پيرفت تنها در سوره مكيّ انعام (
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ها همراه شد و پس از افول ستدلال، در پرستش ستاره و ماه و خورشيد با آنو ا به طريق محاجه
ش، 1372(الطبرسـي،   "كند، شايسته پرستش نيسـت خدايي كه افول مي"هر سه، استدلال كرد 

؛ مغنيـه،  177، ص6تـا، ج  عاشـور، بـي   ؛ ابـن 42، ص13ق، ج1420؛ الفخر الرازي، 502، ص4ج
ان برخي معتقدند ايـن همراهـي از روي بـاور و جملـه     ). البته در اين مي214، ص3ق، ج1424 لئَنْ لَـم يهـدني ربـي لَـأكَوُننََّ مـنَ القَْـومِ       "به طريق قياس بوده؛ زيرا بر اساس عبارت  "هذا ربي"
او در ابتدا گمراه بوده و مرحله به مرحله هدايت شده؛ اما از آنجا كه اين پيشامد قبل از  "الضَّالِّينَ
تا،  كند (الطبري، بي اي به مقام عصمت او وارد نمي و كمال عقل ابراهيم(ع) رخ داده، خدشه بلوغ
). در پايان، به نام فرزندان ابراهيم(ع)، اسـحاق(ع) و يعقـوب(ع) تصـريح    165- 163، صص7ج
تواند متأثر از فضاي آلوده به شرك مكهّ باشد.  شود. روايت اختصاصي اين پيرفت در مكهّ مي مي

بـراي   ،10خـدا ارائـه داد   كه ابراهيم(ع) در جهت بطلان عقيده قـومش در پرسـتش غيـر    حجتي
پـذير و   كننـده باشـد. پرسـتش موجـوداتي كـه زوال       توانست اقنـاع  مخاطب مشرك مكهّ نيز مي

اساس و نابخردانه اسـت.   عنوان شريكان خداوند، عملي بي كننده هستند و قرار دادن آنها به افول
سازي مخاطبان مشـركي   منظور آگاه استدلال ابراهيم(ع) و محاجه او با قومش بهبنابراين يادكرد 

است كه در مكهّ بر مخاطبانِ مؤمنِ كلامِ الهي از نظر كمي و كيفي غلبه دارند. شايد از رهگـذر  
ويـژه آنكـه اهـالي     آلود اقوام پيشين حذر كنند. به ها به خود بيايند و از اعمال شرك اين گزارش

 دانستند.   راهيم(ع) را نياي خود و دين خود را دين او ميمكهّ اب

شـكني   سوره صافاّت اولين موضعي است كه در آن پيرفت بـت  شكني ابراهيم(ع): بت - ج
شكني و در ادامه سرد و سلامت شـدن   عنوان مجازات بت ابراهيم(ع) و پرتاب او درون آتش به

بـار ديگـر     70- 51سوره انبياء، آيـات /  ). پس از آن در100- 83آتش بر او روايت شده است (
شكني ابراهيم(ع) و آتشي كه بر او سرد و سلامت شـد، اشـارت رفتـه اسـت. البتـه       داستان بت

داستان در اين سوره  با تفصيل بيشتري بيان شده است. شايد بتوان اختصاص اين پيرفت را بـه  
ويـژه روايـت ترفنـدي كـه      . بهپرستي مكهّ مرتبط دانست هاي مكيّ به فضاي آلوده به بت سوره

برد و استدلالي كه آن حضرت بـه منظـور اثبـات عـدم      ابراهيم(ع) براي تنبه مخاطب به كار مي
جملگـي بـا هـدف روشـنگري و هـدايت مخاطـب        ،11آورد ها براي پرستش مي شايستگي بت

اع تواند سخن بگويد و از خـودش دف ـ  پرست و مشرك مكهّ است تا بداند بتي كه حتيّ نمي بت
كند، شايسته پرستش نيست. از سوي ديگر سرد و سلامت شدن آتـش بـر ابـراهيم(ع) كـه بـا      
دستور خداوند انجام شد و بر طريق خرق عادت بود، به سـنتّ هميشـگي خداونـد در جهـت     
حمايت و عنايت فرستادگانش اشاره دارد و تعريضي به مخاطبان منكر و ملحد مكـّه اسـت تـا    
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تاده خدا را انكار و تكذيب كنند، خداوند او را از هـر طريقـي يـاري    بدانند در صورتي كه فرس
 دهد، حتيّ اگر عادتي را خرق كند.   مي

هـاي اختصاصـي مكـّه     از ديگر پيرفت بشارت به تولد اسماعيل(ع) و رؤياي ذبح او: - د
بشارت به ولادت اسماعيل و رؤياي ذبح اوسـت. ايـن پيرفـت در سـوره صـافاّت و در ادامـه       

فبَشَّـرنْاه بغُِـلامٍ   "شود:  شود. ابتدا به تولدّ فرزند بشارت داده مي ني ابراهيم(ع) گزارش ميشك بت
). سپس به رؤياي ابراهيم(ع) درباره ذبح فرزنـد و در نهايـت جـايگزيني    101(الصافات/ " حليم

ده اين پيرفت تنها يك مرتبـه در كـلّ قـرآن روايـت ش ـ     .12شود ذبح او با ذبحي عظيم اشاره مي
و عدم ذكر نـام   يحمبهم بودن ذب يعني؛موضوع،  ينهمشود.  است. البته به نام فرزند تصريح نمي

پيش كه  ياسحاق(ع) بوده است؛ همان فرزند يح،ذببرسند كه  يجهنت ينبه ا ياو، سبب شده برخ
 firestone, 2001, p10؛55، ص23ج ق،1412 الطبري،به تولدّش بشارت داده شده است (از اين 

: كتـب العهـد   1379كتاب مقـدس،  شده (نك:  در كتاب مقدس نيز ذبيح، اسحاق(ع) معرفي ).
ران اعـم از ش ـ   ياناز آنجا كه قول مشهور م )؛ اما22ين، فصل سفر تكو يق،العت  يو سـنّ  يعهمفسـ
؛ 707، ص8ج ش،1372 ي،؛ الطبرس518، ص8ج تا، يب ي،(ع) است (الطوسيلبودن اسماع يحذب

 ـ  ؛ ابـن 153، ص17ج تا، يب ي،الطباطبائ ج، 5 ق،1412يدقطب، ؛ س ـ62، ص23تـا، ج  يعاشـور: ب
 )118، ص19ج ش،1374 يرازي،؛ مكارم ش190، ص25ج ش،1365 ي،تهران ي؛ صادق2996ص

ش، 1364اند (القرطبـي،   و نيز برخي در اين موضوع توقفّ كرده و جانب هيچ يك را برنگزيده
عنــوان   )،464، ص4ق، ج1414وكاني، ؛ الشــ279، ص5ق، ج1404؛ الســيوطي، 101، ص15ج
سـياق   اوسـت، نـه اسـحاق(ع).    يادكرد(ع) و يلمشتمل بر نام اسماع يرفتپ ينا يرفته برا كار به

، در آيـه  "غلام حلـيم "آيات نيز، ذبيح بودن اسماعيل(ع) را دلالت دارد؛ زيرا پس از بشارت به 
بشـارت بـه تولـّد اسـحاق(ع) و از وراي او       .13بشارت به تولدّ اسـحاق(ع) آمـده اسـت    112

هاي مكـّي روايـت شـده اسـت، گرچـه ماننـد بشـارت بـه تولـّد           يعقوب(ع) نيز تنها در سوره
اسماعيل(ع) تكامد نيست. در اينجا شايسته است به يك اشـتراك و يـك افتـراق در رابطـه بـا      

ت بـه ولادت هـر دو فرزنـد    بشارت به تولدّ فرزندان ابراهيم(ع) اشاره شود. اشتراك آنكه بشار
هاي مدني رهيافتي از آن وجود ندارد؛  هاي مكيّ اختصاص دارد و در سوره ابراهيم(ع)، به سوره

شـود   اما افتراق در آن است كه بشارت به ولادت اسماعيل(ع) تنها در يك موضع مشـاهده مـي  
مـده؛ گـاه در ضـمنِ    كه مژده به تولدّ اسحاق(ع) در مواضع متعددي آ )، درحالي101(الصافات/

) و گاه ديگـر در  28؛ الذاريات/53؛ حجر/71روايت پيرفت ورود فرشتگان بر ابراهيم(ع) (هود/
). فزونـي بشـارت بـه تولـّد     112الصـافات/ فضايي غير از روايـت داسـتان و در مقـام امتنـان (    
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و همسـرش  اسحاق(ع) بر بشارت به تولدّ اسماعيل(ع) شايد از اين جهت باشد كه ابـراهيم(ع)  
ساره به دليل كهولت سنّ و عقيم بودن ساره، از فرزندآوري مأيوس بودند و بشـارت بـه تولـّد    

ويژه آنكه ايـن بشـارت از طريـق     فرزند در اين شرايط موضوعي عجيب و دور از انتظار بود. به
سـت   ليفرشتگان الهي كه در كالبد بشر تمثلّ پيدا كرده بودند، براي ايشان آورده شد. اين در حا

كه هاجر همسر دوم ابراهيم(ع) با معضل ناباروري و عقيم بودن مواجه نبود و اساسـاً بـه دليـل    
ناباروري ساره، هاجر همسر ابراهيم(ع) شده بود. توجه به اين نكته ضروري است كـه يـادكرد   

ي عنوان فرزند ابراهيم(ع) از ياد كرد اسماعيل(ع) در كلّ قـرآن بيشـتر اسـت. حت ـ    اسحاق(ع) به
عنوان فرزند اسحاق(ع) نيز بـر يـادكرد اسـماعيل(ع) فزونـي دارد. از ميـان       يادكر يعقوب(ع) به

) معتقدنـد  Christian Snouk Hurgronje) و هرخرونيـه ( Aloys Sprengerاشـپرنگر ( مستشرقان، 
آگـاهي   هاي مكيّ نشانِ رشـد تـدريجي   عدم تأكيد بر پيوند ابراهيم(ع) و اسماعيل(ع) در سوره

). 100ش، ص 1397لـو و ديگـران،    ر(ص) از رابطه ابراهيم(ع) و اسماعيل(ع) است (ملكپيامب
سوره ابـراهيم شـكرگزاري    39در مقام پاسخ شايسته است دو نكته يادآوري شود؛ اولاً، در آيه 

ايـن   .14ابراهيم(ع) در مقابل هبه اسماعيل(ع) و اسحاق(ع) از سوي خداوند روايت شده اسـت 
هاي مكيّ نيـز سـابقه دارد. ثانيـاً،     پيوند ابراهيم(ع) با اسماعيل(ع) در سوره دهد روايت نشان مي

همان گونه كه پيش از اين گفته شد اشاره كمتر به پيوند ابراهيم(ع) و اسـماعيل(ع) نسـبت بـه    
هاي مكيّ اختصاص ندارد؛ اساساً در قرآن از ميان پسران  پيوند ابراهيم(ع) و اسحاق(ع) به سوره

نام اسحاق(ع) اقتران بيشتري با او دارد. شايد به اين دليل كه ابراهيم(ع) و همسرش  ابراهيم(ع)،
ها انتظار تولد اسحاق(ع) را داشتند. شايد هم علو درجه اسماعيل(ع) او را از انتساب  ساره سال

كرد؛ زيرا همكاري با پدر در جريان بازسازي خانه كعبـه امتيـاز    نياز مي به پدرش ابراهيم(ع) بي
) و جز او و پدرش هيچ پيامبري در قـرآن بـه   245، ص7تا، ج بزرگي براي بود (الطباطبايي، بي
). همچنين در جريان 151، ص17) (همان، ج101؛ الصافات/75حلم توصيف نشده است (هود/

عنوان ذبيح در معرض آزمايش الهـي قـرار گرفـت و     ذبحِ فرزند ابراهيم(ع)، اسماعيل(ع) نيز به
را صابر يافت. و اين امتحان بزرگي بود كه اسماعيل(ع) را از سـايرين جـدا كـرد و    خداوند او 

خداوند به ياد او قرباني كردن را در حج بر همگـان واجـب كـرد. بنـابراين جايگـاه و مقـام او       
ست كه در رابطه با  گيرد. اين در حالي آنچنان متعالي و والاست كه وجاهت خود را از پدر نمي

  اعطاي او در سنّ كهولت ابراهيم(ع)، امتياز ديگري در قرآن گزارش نشده است.      اسحاق(ع) جز 
هاي مكيّ وارد  هاي اختصاصي سوره از ديگر پيرفت ورود فرشتگان الهي بر ابراهيم(ع): - ه

- 69(شـود   كه براي اولين بار در سوره هود روايت مي شدن فرشتگان الهي بر ابراهيم(ع) است
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حامل بشارتي براي او و همسرش ساره بودند؛ بشارت به تولدّ اسحاق(ع)  و  . اين فرشتگان)73
درمورد قـوم   ي(ع) با مأموران عذاب الهيمالبته به مجادله ابراه ).71از پسِ او يعقوب(ع) (هود/ 

؛ زيرا اين فرشـتگان كـه در كالبـد انسـان ظـاهر شـده بودنـد،        )76- 74( شود ياشاره م يزلوط ن
داشتند و آن عذاب قوم لوط(ع) بود. پس از سوره هود در سـوره حجـر،    مأموريت ديگري نيز

بار ديگر داسـتان فرشـتگان الهـي كـه بـر ابـراهيم(ع) وارد شـدند و بـراي او و          60- 51آيات /
شـود. البتـه   دهنده فرزند و براي قوم لوط مأمور عـذاب بودنـد، حكايـت مـي     همسرش بشارت

شده در سوره هود اين است كه در سوره هـود بـه    تتفاوت اين نسخه از داستان با نسخه رواي
ا در سـوره    ؛15اش با فرشتگان الهي اشاره شده است حضور ساره همسر ابراهيم(ع) و مكالمه امـ

سوره ذاريـات، بـراي سـومين مرتبـه      37- 24  حجر ذكري از او به ميان نيامده است. در آيات
شـدن روايـت    و همسرش بـه فرزنـددار   پيرفت ورود فرشتگان الهي بر ابراهيم(ع) و بشارت او

). 29شـود (الـذاّريات/   شود. در اين پيرفت نيز مانند سوره هود، به حضور سـاره اشـاره مـي    مي
شـود. تولـّد    همچنين در انتها رسالت ديگرِ فرشتگان كه آن عذاب قوم لوط بود، يـادآوري مـي  

ت     آ اسحاق(ع) از يك پدر پير و فرتوت و مادري عقيم، تولدّي معجزه ساسـت كـه گـواه حقانيـ
هاي مكيّ و پس  ابراهيم(ع) و فرزندش اسحاق(ع) است. اختصاص يادكرد اين معجزه به سوره

از آن عذاب قوم لوط(ع) به سبب انكار فرستاده الهي، شايد متأثر از انكار و الحاد مخاطبان مكهّ 
استان نوعي انـذار بـراي   كرد. بنابراين ذكر اجزاي اين د باشد كه آنان را مستحقّ عذاب الهي مي

شد. از سوي ديگر حقانيت پيامبر گرامي اسلام را نيـز همچـون ابـراهيم(ع)     ايشان محسوب مي
ط         براي مخاطب مشرك و منكر مكهّ اثبات مي كرد تـا بدانـد انجـامِ امـورِ خـارقِ عـادت توسـ

 ـ  ه آنـان  فرستادگان الهي سنتّي است كه حاكي از صدق دعوي ايشان و عنايت خداوند نسـبت ب
 است و انكار پيامبران الهي پس از ارائه معجزه، عذاب و هلاكت به دنبال خواهد داشت.           

  
  هاي مدني هاي اختصاصي سوره پيرفت 2.3

سوره بقره اشاره شده و از  258به اين مشاجره در آيه  مشاجره ابراهيم(ع) با نمرود: - الف
. طبرسي به نقـل از امـام صـادق(ع) زمـان ايـن      16هاي مدني است هاي اختصاصي سوره پيرفت

دانـد (الطبرسـي،    ها و قبل از پرتاب او درون آتش مي محاجه و مشاجره را، پس از شكستن بت
). برخي نيز معتقدند زمان اين مشاجره پـس از سـرد و سـلامت شـدن     635، ص2ش، ج1372

مـان آن قبـل از پرتـاب    هرحال چه ز ). به86، ص1ش، ج1363آتش بر ابراهيم(ع) بود (القمي، 
شكني ابراهيم(ع) است كه شـرح   درون آتش باشد و چه بعد آن، اين قطعه متعلقّ به پيرفت بت
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طور مستقل در سوره بقره و در سياقي غير از سـياق   آن در سوره صافاّت و انبياء گذشت؛ اما به
 روايت داستان آمده كه توضيح بيشتر آن در ادامه خواهد آمد. 

هاي اختصاصي  يكي ديگر از پيرفت راهيم(ع) از كيفيت زنده كردن مردگان:سؤال اب - ب
هاي مدني، درخواست ابراهيم(ع) از خداوند مبني بر نشان دادن زنده كردن مردگان است.  سوره

سوره بقره و در سياقي غير از سياق روايت داستان آمده اسـت. بـر    260اين درخواست در آيه 
منظور اطمينان قلبي ابراهيم(ع) نسبت به مسئله معاد به او دسـتور   د بهاساس مفاد اين آيه خداون

دهد كه چهار نوع پرنده را بگيرد و تكهّ تكهّ كند و هر جزئي از آن را بر كـوهي قـرار دهـد،     مي
). در 645- 644، صـص 2ش، ج1372سپس آنها را فرابخواند تا شتابان نزد او آينـد (الطبرسـي،   

ست در تفاسير روايي آمده است كه ابراهيم(ع) مـرداري را در سـاحل   رابطه با علتّ اين درخوا
خوردند. سپس همـان حيوانـات بـه     دريا ديد كه حيوانات دريايي و حيوانات خشكي از آن مي

ب كـرد و بـه       كرد و مـي  پريدند و يكي ديگري را پاره مي يكديگر مي خـورد. ابـراهيم(ع) تعجـ
، 1ش، ج1363كني (القمـي،   نه مردگان را زنده ميخداوند عرضه داشت: به من نشان بده چگو

هـاي ديگـر داسـتان     )؟ اين پيرفت كه ظاهراً به پيرفت334، ص1ق، ج1404؛ السيوطي، 91ص
اتصّالي ندارد، در سياقي روايت شده است كه سخن از حقانيت معاد با ذكر شـواهد   ابراهيم(ع) 

ر(ع) و زنده كـردن او بعـد از صـد سـال     تاريخي است؛ زيرا در آيه قبل به داستان ميراندن عزي
مجادله ابراهيم(ع) با نمـرود بـر سـر     258در آيه قبل از اين آيه نيز، يعني؛ آيه  .17شود اشاره مي

كـرد   شود (نك: بخش قبلي مقاله). بنابراين ياد قدرت نمرود در ميراندن و زنده كردن روايت مي
             اين پيرفت متناسب با سياق و فضاي آيات است.      

 129- 125اين پيرفت در آيات  بازسازي خانه كعبه توسط ابراهيم(ع) و اسماعيل(ع): - ج
سوره بقره روايت شده اسـت. در روايـات آمـده اسـت كـه خانـه كعبـه را آدم(ع) بنـا نهـاد و          

با علـّت  ). در رابطه 389، ص1ش، ج1372ابراهيم(ع) آن را بازسازي و تجديد كرد (الطبرسي، 
از آنجا   هاي مدني، گفته شده زسازي خانه كعبه توسط ابراهيم(ع) و اسماعيل(ع) در سورهذكر با

كنـد، طبيعـي اسـت كـه داسـتان      تر جلوه مـي كه مسائل فقهي و احكام شرعي در مدينه پررنگ
هاي مدني ذكر  بازسازي خانه كعبه كه به نوعي اشاره به فريضه حج و مناسك آن دارد، در سوره

انـد معرفّـي ابـراهيم(ع)    . برخـي از مستشـرقان مـدعي   18)235، ص7تا، جبايي، بيشود (الطباط
شـان بـراي اولـين بـار در      گـذار آيـين و مسـلك   عنوان اولين مسلمان، نياي اهل مكهّ و بنيـان  به

سـت كـه در   منظور تأليف قلوب مشركان مكـّه بـوده اسـت؛ ايـن درحـالي     هاي مدني، به سوره
عنوان يكي از انبياي ايگاه برجسته و شاخصي ندارد و از او تنها بههاي مكيّ ابراهيم(ع) ج سوره
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الهي ياد شده است؛ زيرا به اعتقاد اين گروه از خاورشناسان، محمد(ص) در مكهّ به دنبال جلب 
خوانـد، حتـّي در   همين دليـل رو بـه اورشـليم نمـاز مـي     توجه و تأليف قلوب يهوديان بود. به

ا پـس از مـدت       دينه نيز از همراهي آنان ناهاي ابتدايي حكومت در م سال اميـد نشـده بـود؛ امـ
اميد شد، درصدد جلب توجه مشركان مكهّ برآمد و آيـين  كوتاهي كه از تأليف قلوب يهوديان نا

همين دليل به بازسازي خانه كعبه توسط ابراهيم(ع) و خود را از يهوديت معاصر متمايز كرد. به 
عنـوان نيـاي اهـل مكـّه تأكيـد كـرد.       طريق بر نقش ابراهيم(ع) بـه اسماعيل(ع) اشاره و از اين 

). 101- 99ش، صص1397لو و ديگران،  همچنين قبله را نيز از اورشليم به كعبه تغيير داد (ملك
اند كه در اشاره كرده 19سوره ابراهيم 37- 35برخي از پژوهشگران در مقام نقد اين ادعا به آيات 

اش در آن سـرزمين  براي تأمين امنيت سرزمين مكهّ و اسكان خانواده با دعاي ابراهيم (ع)رابطه 
هاي مكيّ نيـز بـه    ). بنابراين در سوره102آب و علف در جوار حرم امن الهي است (همان، بي

ارتباط ابراهيم(ع) با ساكنان مكهّ اشاره شده است. تنها بازسازي خانه كعبه مسكوت مانـده كـه   
تر از قـول علاّمـه    اي حاكم بر مكهّ جستجو كرد. همان گونه كه پيشتوان در فض علتّ آن را مي

هـاي   طباطبايي آمد، فضاي تشريعي حاكم بر مدينه سبب شده تا اين پيرفت اختصاصاً در سوره
مدني روايت شود. بنابراين روايت آن در مكهّ باتوجه به اينكه هنـوز شـريعت اسـلام تثبيـت و     

نشده و  همچنان نزاع بر سر اصول اوليه دين، يعني؛ توحيـد  تكميل و بسياري از احكام تشريع 
و معاد است، ضرورتي نداشته است. از سوي ديگر بر اساس آيات قرآن، ابراهيم(ع) هـم نيـاي   

اي مدني است به رابطه نسبي  ها. در سوره ابراهيم كه سوره نسَبي اعراب است، هم نياي ديني آن
 ). 103اي مكيّ است به رابطه ديني (همان،  اشاره شده و در سوره حج كه سوره

همـان گونـه كـه پـيش از ايـن آمـد، ابـراهيم(ع) از        اعطاي مقام امامت به ابراهيم(ع):  - د
ابتلائات مختلف الهي پيروز و سرافراز عبور كرد. البته به ايـن ابتلائـات (رهـا كـردن هـاجر و      

عنوان قرباني  ذبح اسماعيل(ع) به آب و علف حجاز، اقدام به اسماعيل(ع) در بيابان خشك و بي
عنوان پاداش گذر  هاي مكيّ اشاره شده است؛ اما موضوع اعطاي مقام امامت به و غيره) در سوره
). اعطاي مقام خلافـت  124ها تنها در سوره مدني بقره روايت شده است (البقره/ از اين آزمايش

(ع) و اسحاق(ع)  واقع شد (الطباطبايي، و امامت، اواخر عمر ابراهيم(ع) و بعد از تولدّ اسماعيل
). شايد علتّ يادكرد اختصاصي اين موضوع در سوره مدني بقره بـا وجـود   266، ص1تا، ج بي

آنكه ابتلائات الهي كه گذر از آنها زمينه استحقاقِ دريافت مقامِ امامت را براي ابراهيم(ع) فراهم 
كتاب در مدينه و اضافه  تر اهل رنگ حضور پر هاي مكيّ اشارت رفته بود، به آورده بود، در سوره

سوره بقره پس از ذكر  124؛ زيرا در آيه 20شدن اين گروه به خيل مخاطبان قرآن ارتباط پيدا كند
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اعطاي مقام امامت به ابراهيم(ع)، به سؤال آن حضرت با اين محتوا كه آيا اين مقام ارزشمند بـه  
وند در پاسخ به اين سؤال مقام امامـت را از ظالمـان   شود و خدا رسد، اشاره مي فرزندانم نيز مي

اسرائيل بدانند كه مقام امامت مانند ساير ميراث نيست كه شـرط   تا بني )124(البقره/ كند نفي مي
آن تنها نزديكي و خويشاوندي باشد؛ بلكه شرط آن گذر از ابتلائات الهـي و تـرك انـواع ظلـم     

كتاب است كه  ). بنابراين اين آيه تعريضي به اهل121، ص2ش، ج1365است (صادقي تهراني، 
دانسـتند.   و خود را فرزندان و نايبان شايسـته آن حضـرت مـي    ابراهيم(ع) را يهودي يا نصراني

اسـرائيل را مخاطـب قـرار داده و در مقـام امتنـان،       ويژه آنكه در آيات پيشـين، خداونـد بنـي    به
شود و پس از آن در مقام انذار، اهـوال روز قيامـت و    هاي خويش را بر ايشان متذكرّ مي نعمت
). بنابر اين آيـات،  123- 122شود (البقره/ شان يادآور ميپذيرش شفاعت را در آن روز به اي عدم

صرف داشتن رابطه نسَبي با ابراهيم(ع) و هر فرستاده ديگري، ضامن سعادت دنيوي و اخـروي  
سوره بقره  124در آيه  "ظلم"نيست. بيشتر مفسران اعم از شيعه و اهل تسننّ معتقدند منظور از 

؛ الطبرسـي،  449، ص1تـا، ج  فسـق اسـت (الطوسـي، بـي    مطلق ظلم اعم از شرك، معصـيت و  
؛ 274، ص1ج تا، يب يي،الطباطبا؛ 143، ص2ق، ج1408؛ ابوالفتوح رازي، 380،ص1ش، ج1372
كه مصاديق مختلفـي پيـدا    21)112، ص1ق، ج1412؛ سيدقطب، 688، ص1تا، ج عاشور، بي ابن
)، تجاوز 31، ص4ق، ج1420كند. از جمله لجاجت و تعصب نسبت به باطل (الفخر الراّزي،  مي

). 12، ص2ق، ج1409از حق مقررّ شرعي و ظلم به خويشتن و ديگران (موسـوي سـبزواري،   
كتابِ لجوجِ معاصرِ پيامبر(ص) كه آيات خطاب به ايشان نازل شده، قابل  همه اين معاني در اهل

كردند، هم به ها با كتمان حقانيت پيامبر گرامي اسلام(ص) هم به خويشتن ظلم  جمع است. آن
ب بـه       آگاهي كه از ايشان تبعيت مي افراد نا كردند. اين كتمان حقيقـت از سـر لجاجـت و تعصـ

دانسـتند. بنـابراين بـا انكـار      عقيده باطلشان بود كه خود را برتر از ديگران و محبوبان الهي مـي 
را از حقانيت حضرت رسول(ص) با وجود علم به آن، مرتكب معصيت بزرگي شدند كه ايشان 

كتـاب   تر مخاطب اهل رنگ كرد. به اين ترتيب حضور پر نايل شدن به مقام شامخ امامت منع مي
در مدينه، ذكرِ پيرفت اعطايِ مقامِ امامت به ابراهيم(ع) و نفي آن از ظالمان را سبب شده اسـت  

) سـبب  كتاب را متوجه سازد صرف نسبت داشتن با ابراهيم(ع تا در قالب تعريض و كنايه، اهل
كنند، مايه نجات و سـعادت   برتري و رستگاري نيست؛ بلكه اقرار به حقيقتي كه آن را حاشا مي

اي براي ايشان است. البته از ميان مفسران علاّمه طباطبايي معتقد است اعطاي مقام امامت مقدمه
لاّمـه ذكـر   ). بنابر نظر ع267، ص1تا، ج تشريع احكام از جمله احكام حج است (الطباطبايي، بي

رنگ شدن عنصر محتوايي تشريع  هاي مدني به پر اختصاصي پيرفت اعطاي مقام امامت در سوره
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ها كه البته متأثر از فضاي سياسـي و اجتمـاعي مدينـه اسـت، ارتبـاط پيـدا        احكام در اين سوره
اقبال كه در مدينه پيرو تشكيل حكومت و تثبيت قدرت مسلمانان و  كند. به بيان ديگر از آنجا مي

عمومي طوايف مختلف به اسـلام، تشـريع احكـام سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي        
سازي و تمهيد براي تشريع احكام نيز به همان انـدازه ضـروري    ضرورت پيدا كرده است، زمينه

است. از جمله اين احكام، احكام مربوط به حج و زيارت خانه خداسـت كـه آيينـي ابراهيمـي     
توسط مشركان عرب به انواع خرافه و مظاهر شرك آميخته شده بود. بنـابراين  است و متأسفانه 

روايت نايل شدن ابراهيم(ع) به مقامت امامت كه پس از ذبح اسماعيل(ع) و ديگر ابتلائات الهي 
به وقوع پيوست، و همچنين روايت بازسازي خانه كعبه كه متعاقب آن آمده، با فضاي تشريع و 

 مدينه متناسب و هماهنگ است. گذاري حاكم بر قانون

  
  هاي مكيّ و مدني هاي مشترك سور پيرفت 3.3

گـو از جملـه    و ايـن گفـت   وگوي ابراهيم(ع) بـا پـدر و اسـتغفار بـراي او:     گفت - الف
هاي مكيّ و مدني مشترك است، گرچه در  هايي از داستان ابراهيم(ع) است كه ميان سوره پيرفت
لاتري دارد. اين پيرفت نخستين مرتبه در سـوره مـريم آيـات    مراتب با هاي مكيّ بسامد به سوره

از  "أبيه"حكايت شده است. البته در اين سوره به نام پدر تصريح نشده و تنها با عبارت  48- 41
در پس از آن  .23دهد . در پايان مكالمه نيز ابراهيم(ع) به پدرش وعده استغفار مي22شود او ياد مي

ماننـد   يـز سـوره ن  يندر ا شود. يم يتوگو روا گفت ر ديگر اينشعراء با از سوره 82- 69 ياتآ
 شـود  يم ـ يـاد از او  "يـه أب"و تنهـا بـا عبـارت     آيـد  ينم يانبه م ينام او مشخصاًاز  يمسوره مر
البته اين مكالمه به پدر ابراهيم(ع) اختصاص ندارد؛ بلكه قوم او نيز به همراه پدر  ).70(الشعراء/

مطـرح   يآن حضرت به درگاه اله ـ ي، دعا104 يهتا آ 83 يهاز آ ند.مخاطب كلام ابراهيم(ع) بود
پس از سوره شعراء در سـوره انعـام     .آيد يم يانبه م يزن يامتكه در ضمنِ آن اوصاف ق شود يم

البتـه در ايـن سـوره     .24شود مطرح و به نام وي تصريح مي "آزر"بار ديگر محاجه او با پدرش 
، پـدر  "أب"اثري از استغفار ابراهيم(ع) براي وي نيست. مفسران در رابطه بـا اينكـه منظـور از    

هاي  است يا عمو يا پدربزرگ اختلاف دارند. منشأ اين اختلاف رواياتي است كه بر اساس داده
). در تـورات نيـز   162ص ،7تا، ج بود (الطباطبايي، بي "تارح"يا  "تارخ"آن، نام پدر ابراهيم(ع) 
ين، سـفر تكـو   يـق، كتب العهد العت ش،1379كتاب مقدس، بود ( "ترح"آمده است كه او فرزند 

در زبـان عبرانـي نـوعي ذم محسـوب      "آزر"اند واژه  ). برخي نيز گفته28- 27، آيات 11فصل 
). 497ص، 4ش، ج1372(الطبرسي،  "كار اي خطا"شود. گويا كه ابراهيم(ع) به پدرش گفته:  مي
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برخي نيز معتقدند كه او جد مادري ابراهيم(ع) بوده است؛ زيرا اجداد پيامبر گرامي اسلام(ص) 
ران نيـز معتقدنـد     175، ص4تا، ج تا آدم(ع) همگي موحد بودند (الطوسي، بي ). برخـي از مفسـ

عموي ابراهيم(ع) بود؛ نه پدر؛ زيرا داشتن پدري مشرك و دشمن خدا با مقـام عصـمت    "آزر"
، 10ش، ج1365؛ صـادقي تهرانـي،   111، ص3ق، ج1419پيامبران در تنافي اسـت (المدرسـي،   

سـوره ابـراهيم كـه آن حضـرت بـراي       41). علاّمه طباطبايي معتقد است با توجه به آيه 96ص
پدر صلبي ابراهيم(ع) نيست؛ بلكه پدر صلبي او كسـي   "آزر" ،25كند والدينش طلب مغفرت مي
دشمن خداسـت،   "آزر"كند؛ زيرا پس از آنكه مشخص شد  غفرت مياست كه براي او طلب م

، 7تـا، ج  ابراهيم(ع) از او برائت جست و معنا ندارد كه از برائت به دعا بازگردد (الطباطبايي، بي
و  يپرسـت  (ع) با بـت يمبه مبارزه ابراه يگر) بار د28- 26سوره زخرف (). پس از آن در 164ص
 ين. در اشود ياشاره م وگوي مشترك او با پدر و قومش گفت ي در ضمناله يداو بر توح يدتأك

و إذِْ قالَ إبِراهيم لأبَيِه و قوَمه إنَِّني براء ": شود يم ياد "يهأب"(ع) با عنوان يماز پدر ابراه يزموضع ن
يـك آيـه   هاي مدني در سوره ممتحنه تنها در قالـب   در ميان سوره ).26(الزخرف/ " مما تعَبدون

). در 4شود (الممتحنه/ اي گذرا به مكالمه ابراهيم(ع) با قومش و البته استغفار براي پدر مي اشاره
اي اختصاصـي از آن دو روايـت    شـود و مكالمـه   اين آيه نيز به نام پدر ابراهيم(ع) تصريح نمـي 

رش، درسي شود. يكي از پژوهشگران معاصر معتقد است گزاره استغفار ابراهيم(ع) براي پد نمي
آموزنده درباره رفتار با والدين گمراه دارد و اين درس، نرمش در رويارويي با مبتلايان بـه كفـر   

سوره توبه بار ديگر گزاره اسـتغفار ابـراهيم(ع)    114). در آيه 39ش، ص1388است (پاكتچي، 
 شود، بـا ايـن بيـان كـه طلـب آمـرزش       براي پدرش در سياقي غير از روايت داستان، مطرح مي

اي بود كه به او داده بود؛ اما زمـاني كـه دشـمني     ابراهيم(ع) براي پدر كافرش تنها به دليل وعده
پدرش با خداي يگانه مشخص شـد، از او برائـت جسـت. اعـلام بيـزاري ابـراهيم(ع) از پـدر        
مشركش درس ديگري در رابطه با نحوه برخورد پيامبران الهي با دشمنان دين است (همان جا)؛ 

سوره توبه، شايسته نيست كه پيامبر(ص) و مؤمنان براي مشركان طلـب   114ر اساس آيه زيرا ب
نكته ديگر اينكـه   .26مغفرت كنند، حتيّ اگر آن شخص مشرك از خويشان و نزديكان آنان باشد

وعده استغفار ابراهيم(ع) براي پدرش، استغفار در دنياست؛ نـه شـفاعت در روز قيامـت. مگـر     
يمان از دنيا رفته باشد، يا اينكه ابراهيم(ع) كفر او را ندانسته باشد كه چنـين  اينكه او در حالت ا

گـو و   و كرد ايـن گفـت   رسد علتّ فزوني ياد ). به نظر مي162، ص7تا، ج نيست (الطباطبايي، بي
هـاي مـدني كـه موضـوع آن توحيـد و       هاي مكـّي بـر يـادكرد آن در سـوره     مشاجره در سوره

پرستي بر فضاي مكهّ مربوط باشـد؛ زيـرا در مكـّه عكـسِ      شرك و بتيكتاپرستي بود، به غلبه 
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مدينه كه درخت اسلام به بار نشسته بود و اصول اين دين تثبيت شده بود، همچنان اخـتلاف و  
نزاع بر سرِ اصولي ابتدايي همچون توحيد و معاد بود. در چنين فضايي و بـا وجـود مخاطبـاني    

رار داشتند، تمركز و تأكيـد بـر آن پيرفـت از داسـتان     پرستي خود اص مشرك كه بر شرك و بت
شود. هر چنـد كـه    خدايي مربوط مي ابراهيم(ع) است كه به مبارزه ايشان با مظاهر شرك و چند

هـاي   ويژه آنكه اين پيرفت در مجمـوع سـوره   طرف خصم، پدر يا عموي آن حضرت باشد. به
ه مخاطباني كه با پيـامبر(ص) نسـبت   ويژ شود تا مخاطب مشرك؛ به قرآن، شش مرتبه تكرار مي

نزديك و رابطه نسبي داشتند، بدانند كه استقرار توحيد مصلحتي فراتـر از روابـط خـانوادگي و    
   .27اي است قبيله

هـاي مشـترك    پيرفت تكذيب ابراهيم(ع) توسط قومش از پيرفت تكذيب ابراهيم(ع): - ب
هاي  ت. اين پيرفت مشترك در ميان سورههاي مكيّ و مدني اس داستان ابراهيم(ع) در ميان سوره

- 42هاي مدني تنها در آيات  شود: .در ميان سوره ) گزارش مي18- 16مكيّ، در سوره عنكبوت (
شود. البته شيوه روايتگري اين پيرفت مشـترك يـا    سوره حج روايت اين پيرفت مشاهده مي 43

د. در سوره حج خداوند در همان پيرنگ آن در دو سوره عنكبوت و حج با يكديگر تفاوت دار
مقام تسليّ خاطر حضرت رسول(ص) كه توسط قوم خود تكذيب شده بود، به سنتّي ديرينه و 

ناپذير، تكذيب  هميشگي در ميان پيامبران الهي و اقوامشان اشاره دارد. آن سنتّ تكراري و زوال
نيـز در حـال تكـرار بـود.     انبياي الهي توسط اقوامشان بود كه در رابطه با پيامبر گرامـي اسـلام   

بنابراين خداوند بـا اشـاره بـه تكـذيب نـوح(ع)، عـاد(ع)، ثمـود(ع)، ابـراهيم(ع) و لـوط(ع)،          
ا    كند و آن حضرت را دلداري مي محمد(ص) را دعوت به صبر مي دهد. در سوره عنكبـوت امـ

آن در  شـود. پـس از   ابتدا توصيه ابراهيم(ع) به قومش مبني بر پرستش خدا و توحيد روايت مي
شـود.   مقام دلداري به پيامبر گرامي اسلام(ص) به سنتّ هميشگي تكذيب پيـامبران اشـاره مـي   

عنوان يك سنتّ هميشـگي اشـاره    بنابراين در هر دو سوره عنكبوت و حج به پديده تكذيب به
هاي ابراهيم(ع) به قوم  شود، با اين تفاوت كه در سوره عنكبوت اين سنتّ پس از ذكر توصيه مي
 شود.   ادآوري ميي

 41- 35در سـوره ابـراهيم آيـات /    دعاي ابراهيم(ع) در حقّ شهر مكهّ و سـاكنانش:  - ج
دعاي حضرت ابراهيم(ع) در حقّ شـهر مكـّه و اهـالي آن و همچنـين فرزنـدش اسـماعيل(ع)       

شود كه در ضمن آن دعا، اسكان همسر دوم و فرزنـدش اسـماعيل(ع) در سـرزمين    روايت مي
شود؛ اين اولين موضعي است كه به هر  ها در آن سرزمين دانسته مي رها كردن آن يزرع مكهّ و لم

. موضع ديگري 28شود دو فرزند ابراهيم(ع)، اسماعيل(ع) و اسحاق(ع) در كنار يكديگر اشاره مي
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). بنابراين، روايت اين دعا 126كه در آن به اين دعا پرداخته شده، سوره مدني بقره است (البقره/
هاي مكيّ و مدني مشترك است؛ اما فضاي صدور آن تفاوت دارد. در سوره ابراهيم،  ميان سوره
مسكوني  شده پس از آنكه آن حضرت همسر و فرزندش را در سرزمين خشك و  غير دعاي ياد

حجاز رها كرد، بيان شده؛ اما با توجه به پرداخت سوره بقره، اين دعا پـس از بازسـازي خانـه    
صادر شده است. بنابراين ابراهيم(ع) در دو موضع مختلف در حقّ شهر مكهّ كعبه از ابراهيم(ع) 

دعا كرده است؛ پس از اسكان هاجر و اسماعيل(ع) در آن سـرزمين و پـس از بازسـازي خانـه     
تأمل اينكه در هر دو موضع، اسماعيل(ع) همراه او بوده  كعبه با همراهي اسماعيل(ع). نكته قابل

 لت و شرافتي براي اسماعيل(ع) باشد.تواند فضي است و اين مي

پيرفت معرفّي ابراهيم (ع) به عنوان حنيف  معرفي ابراهيم(ع) به عنوان حنيف و مسلم: - د
هاي مكـّي و مـدني    هاي مشترك ميان سوره و مسلم و نفي يهوديت و نصرانيت از او از پيرفت

، از آنجـا كـه بـا شخصـيت     است. گرچه اين معرفّي در سياقي غير از روايت داستان بيان شـده 
هاي داستان ابراهيم(ع) شمارش شده است.  يابد، با اغماض از جمله پيرفت ابراهيم(ع) پيوند مي

هاي مكيّ نخسـتين مرتبـه در    تأكيد بر حنيف بودن ابراهيم(ع) و نفي شرك از او در ميان سوره
ت پرداختـه اسـت   پس از آن سوره نحـل بـه ايـن پيرف ـ    سوره انعام مطرح شده است.  116آيه 

). و بالأخره آخرين موضع، آيه 135). پرداخت بعدي، سوره مدني بقره است (البقره/123(النحّل/
هـاي قـرآن    عمران با ديگر پرداخت عمران است. البته تفاوتي كه پرداخت سوره آل سوره آل 67

عنـوان مسـلم    دارد، اضافه شدن گزاره نفي يهوديت و نصرانيت از ابـراهيم(ع) و معرفـي او بـه   
كتـاب در مدينـه ارتبـاط     واضح است كه اين تفاوت به سياق آيات وشمار بيشتر اهل پر .29است

ه مـي    كند؛ زيرا بر اساس آيات قرآن، اهل پيدا مي كردنـد و   كتاب در رابطه با ابـراهيم(ع) محاجـ
و  كردنـد. يهوديـان مـدعي يهـودي بـودن او      كتاب آسماني او را تورات يا انجيـل معرفّـي مـي   

مسيحيان مدعي نصراني بودن او بودند. قرآن ايشان را به دليل اين محاجه و معرفّي ابـراهيم(ع)  
كنـد؛ زيـرا بـه مـدعاي خـود علـم نداشـتند         كتـاب، تـوبيخ و سـرزنش مـي     عنوان نياي اهل به

). پس از آن يهوديت، نصـرانيت و شـرك را از او نفـي و مسـلم بـودن او را      66- 65عمران/ (آل
كند. سپس پيروان واقعي ابراهيم(ع) را پيـامبر گرامـي اسـلام(ص) و مؤمنـان معرفّـي       مي تقرير
). البته توجه به اين نكته ضروري است كه منظور از اسلامي كه ابراهيم(ع) 68عمران/ كند (آل مي

به آن توصيف شده، شريعت قرآن و دين محمدي نيست؛ بلكه اصـلِ تسـليم در برابـر خـداي     
ت و گـاهي بـه نـام        سبحان و خضوع  در مقابل مقام ربوبيت اوست كه گـاهي بـه اسـم يهوديـ

). 253، ص3تـا، ج  كند (الطباطبـايي، بـي   نصرانيت و گاه ديگر در قالب شريعت قرآن  ظهور مي



  1401 مستانز، 4شمارة ، 6سال  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   170

 

)، بـه همـين دليـل او را    131ابراهيم(ع) اوليّن كسـي بـود كـه تسـليم پروردگـار شـد (البقـره/       
ت و       هـر  ). بـه 412، ص14ن، جناميدند (همـا  "المسلمين  ابا" حـال سـابقه نداشـتن نفـي يهوديـ

شود؛ مخاطب مكهّ  هاي مكيّ، به مخاطب كلام الهي مربوط مي نصرانيت از ابراهيم(ع) در سوره
دانند و خداونـد بـا نفـي     كتاب ابراهيم(ع) را نياي خود مي عموماً مشركاني هستند كه مانند اهل
ا پـس از هجـرت بـه      نه مشركان خط بطلان ميشرك از آن حضرت بر اعتقاد متوهما كشد؛ امـ

كتاب به مخاطبان قـرآن، عـلاوه بـر نفـي شـرك از ابـراهيم(ع)، نفـي         مدينه و اضافه شدن اهل
 كند. يهوديت و نصرانيت نيز از او ضرورت پيدا مي

  
  گيري نتيجه. 4

هـاي   را به پيرفتهاي مكيّ و مدني، پژوهش حاضر  مقايسه روايت داستان ابراهيم(ع) در سوره
هـايِ   ها رهنمون ساخت. بررسيِ چراييِ روايت پيرفت اختصاصي و مشترك اين دسته از سوره

هـا و سـياق آيـات آنهـا گـره       هاي مكيّ و مدني با بررسي فضاي نزول سـوره  اختصاصي سوره
هـايي از   اي كه فضاي آلوده به شرك و الحاد مكهّ سـبب شـده آن پيرفـت    گونه خورده است. به

خـدايي   هاي مكيّ روايت شود كه نمودار مبارزه ابـراهيم(ع) بـا شـرك و چنـد     استان در سورهد
منظـور ابطـال    پرستان بـه  شكني ابراهيم(ع) يا پيرفت همراهي او با طبيعت است، مثل پيرفت بت

گـذاري مدينـه بـه دنبـال تشـكيل       ها. در مقابل، تحت تأثير فضاي تشـريعي و قـانون   آن  عقيده
شود كه تمهيدي  هايي گزارش مي قوانين مختلف فردي و اجتماعي، آن پيرفت حكومت و وضع

براي وضع قوانين است، مثل پيرفت بازسازي خانه كعبه يـا پيرفـت اعطـاي مقـام امامـت كـه       
كتـابِ   اي براي تشريع مناسك حج است. همچنين در مدينه پيرو افزايش مخاطبـان اهـل   مقدمه

طه با آن حضرت، يهوديت و نصرانيت همراه با شرك از او نفي كلام الهي و ادعاي ايشان در راب
شود. بنابراين تفاوت در نسخه مكيّ و مدني داستان ابراهيم(ع) به تفاوت فضـاي سياسـي و    مي

كند؛ نه اينكـه پيـامبر(ص)    اجتماعي مكهّ و مدينه و تفاوت مخاطبان اين دو شهر ارتباط پيدا مي
  هره متفاوت از ابراهيم(ع) گزارش كرده باشد. هاي سياسي دو چ متأثر از جريان

  
ها نوشت پي

 

اي از وادث داسـتان اسـت و داسـتان سـير تـوالي مجموعـه      ترين حلقـه زنجيـره ح ـ  پيرفت كوچك .1
 .)19 ش، ص1392هاست (معموري،  پيرفت
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 ـ يها پژوهش در شناخت سوه ينا ياراست كه مع يادآوري يانشا .2  يـب ترت ينو همچن ـ يو مـدن  يمكّ
علمـا بـه صـحت آن     يشترمعرفت ب االله يتآ يحتصر  عباس است كه به منقول از ابن يتينزول آنها، روا

سـوره   86سوره قرآن،  114 ياناز م يتروا ين). بر اساس ا133، ص1ج ،تا ياذعان دارند (معرفت، ب
 ـ يان،م ين). البته در ا43- 42، صص1ج ش،1367: يوطيك: السناست ( يسوره مدن 28 و يمكّ  يمكّ
صـف، جمعـه،    يـد، بودن چند سوره (نساء، رعد، حج، محمد(ص)، حجرات، رحمـان، حد  يمدن يا

پـژوهش بـه همـان     ين) كه التزام ا54- 1/47و زلزال) محلّ اختلاف است (همان:  ينهتغابن، انسان، ب
 عباس است. منقول از ابن يتروا

3  . Mohd Rusdi, Ismail (2007), Prophet Ibrahim in Quran and the Bible: a comparative study 

of dual perspectives, International Islamic University.  

 يحي،و مس ـ يهوديبا منابع  اي يسه(ع) در قرآن و مقايم)، آغاز دعوت ابراه1388احمد ( ي،پاكتچ
  40- 7)، صص 46( ،ينمب يفهصح

 و...

 ـ  يـدگاه بر دو د ي)، مرور1389رسول ( محمد يماني،ا .4  ي،(ع) در سـنتّ اسـلام  يمابـراه  يحدرمـورد ذب
  .21- 5)، صص 1(2 ،يانمعرفت اد

)، چالش بـر سـر وراثـت: بـازخواني تطبيقـي      1391االله شفيعي ( رضا و سيد روح وصفي، محمد
)، صـص  11، (اديـان بهـار  هاي يهودي، مسيحي و اسـلامي،   داستان قرباني پسر ابراهيم(ع) در سنتّ

143 -164.  
د شناسي روايت ذبح فرزن )، مسئله1394پور ( راد، رضا و محمدتقي انصاري مقري، احمد، كاظمي

  . 68- 49)، صص 3(6، معرفت اديانابراهيم(ع) در اديان ابراهيمي، 
 و... 

 106- 98)، صص 16، (كوثر)، هجرت ابراهيم(ع) از بابل تا مكهّ، 1384عباسي جامد، مسعود ( .5

Al-Zubaidi, Wafaa Kadem Salim Obaid (2022), the dialectic of the educational 

discourse of Prophet Ibrahim (peace be upon him) with his father and his people, Iraqi 
Journal of Humanitarian, Social and Scientific Research.     

 و...    

6. Firestone, Reuven (2001), Abraham in the Quran, Encyclopedia of the Quran, Brill, 
Leiden-BostonKoln, volume 1, pp 5-10.    

 ابـراهيم )، 1393(اين مدخل توسط حسن رضايي ترجمه شده است (ر.ك: فايرسـتون، ريـوونِ   
ترجمه  يراستارسرو يف،دمن مك اول ينج يراستار، سرودائرة المعارف قرآنمترجم)  حسن رضايي،(

 ). 114- 108، صص 1، جتهران، انتشارات حكمت يگران،و د يخندق آباد ينحس يفارس
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). تحليـل انتقـادي ديـدگاه    1397( ينـي پرو يـل و خل يمهرداد عباس ساز، يلن نصرت يقه،لو، صد ملك. 7
مطالعـات   مكـي و مـدني،   يها برخي خاورشناسان دربارة تفاوت چهره ابراهيم و اسماعيل در سوره

 .118- 97)، صص 1( 2 ،يو فرهنگ اسلام يقرآن

هايي از  گزيند و رشته هاي داستان برمي اي است كه مؤلفّ براي گزينش و تركيب رخداد شيوه . پيرنگ8
كننده براي رسـيدن بـه پايـان قطعـي داسـتان       دوزد تا سيري منطقي و ارضا ها را به يكديگر مي كنش

 ).  22: 1392بيافريند (معموري، 

حف "در كلّ كاربسـت واژه  . 9  ـ يهـا  در سـوره  "صـ ؛ 19- 18/ي؛ الاعل ـ10/ير؛ التكّـو 52ر/(المـدثّ  يمكّ
). البتـه  2/ينـه اسـت (الب  يمدن يها واژه در سوره يناز كاربست ا يشترمراتب ب ) به13؛ عبس/36النجّم/

 يآن را مكّ ياست كه برخ ياختلاف يها از جمله سوره ينهاست كه سوره ب ينكته ضرور ينتوجه به ا
 قطب،  يدمفسران (س  ياز برخ يتاگر به تبع ين. بنابرا)54، ص1ج ش،1367 يوطي،ك: السن( دانند يم

 ـ يهـا  از جمله سوره ينه)، سوره ب 3947، ص6ج ق،1412 قـرآن احصـا شـود، كاربسـت واژه      يمكّ
 .كند يم يدااختصاص پ يمكّ يها به سوره "صحف"

) فلَمَا رأىَ القْمَرَ بازغِاً قالَ *كوَكبَاً قالَ هذا ربي فلَمَا أفَلََ قالَ لا أحُب الĤْفلينَ (  جنَّ عليَه اللَّيلُ رأى فلَمَا. 10
ا رأىَ الشَّمس بازغِةًَ قـالَ هـذا   ) فلَمَ*هذا ربي فلَمَا أفَلََ قالَ لئَنْ لمَ يهدني ربي لأَكَوُننََّ منَ القْوَمِ الضَّالِّينَ (

)إنِِّي وجهت وجهيِ للَّذي فطَرََ السماوات و *ء مما تشُرْكِوُنَ ( ربي هذا أكَبْرُ فلَمَا أفَلَتَ قالَ يا قوَمِ إنِِّي بريِ
 ).79- 76(الانعام/ )*الأْرَض حنيفاً و ما أنَاَ منَ المْشرْكِينَ (

11. نَجَلم نا إنَِّهتهلĤِلَ هذا بَنْ فعونَ (*) قالوُا مِرجْعي هَإلِي ملَّهَلع مَذاذاً إلاَِّ كبَيِراً لهج مَلهينَ (*) قـالوُا   عمالظَّـال 
سِ لعَلَّهم يشْـهدونَ (*) قـالوُا أَ أنَْـت    أعَينِ النَّا  سمعنا فتَىً يذكْرُهُم يقالُ لهَ إبِراهيم (*) قالوُا فأَتْوُا بهِ على

أنَفْسُهمِ   جعوا إلِىفعَلتْ هذا بĤِلهتنا يا إبِراهيم (*) قالَ بلْ فعَلهَ كبَيِرهُم هذا فسَئلَوُهم إنِْ كانوُا ينطْقوُنَ (*) فرََ
سُنك ُونَ (*) ثممالظَّال ُأنَتْم ُلىفقَالوُا إنَِّكمـنْ    وا عونَ مدبَقوُنَ (*) قالَ أَ فتَعْنطي ما هؤلاُء تملع َلقَد ِهمُؤسر

ه أَ فَـلا تَ        عقلُـونَ (*) دونِ اللَّه ما لا ينفْعَكمُ شيَئاً و لا يضرُُّكمُ (*) أفُ لكَُـم و لمـا تعَبـدونَ مـنْ دونِ اللَّـ
 .)67- 57(الصافات/

  في المْنامِ أنَِّي أذَبْحك فاَنظْرُْ ما ذا تَـرى   ) فلَمَا بلغََ معه السعي قالَ يا بنيَ إنِِّي أرَى*فبَشَّرنْاه بغِلاُمٍ حليمٍ ( .12
) و ناديناه أنَْ *و تلََّه للجْبيِنِ ( ) فلَمَا أسَلمَا*قالَ يا أبَت افعْلْ ما تؤُمْرُ ستجَدِني إنِْ شاء اللَّه منَ الصابرِيِنَ (

) يمراهِينَ (*يا إبنسحْزيِ المَنج كالرُّؤيْا إنَِّا كذَل ْقتدص َبِـينُ (  *) قدْالم لاءالـْب وَإنَِّ هذا له (*  ناهيفَـد و (
 ). 107- 101(الصافات/ )*بذِبحٍ عظيمٍ (

  . قَ نبَيِا منَ الصالحينو بشَّرنْاه بإِسِحا. 13

 .الحْمد للَّه الَّذي وهب لي علىَ الكْبرِ إسِماعيلَ و إسِحاقَ إنَِّ ربي لسَميع الدعاء .14
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أَ ألَـد و أنَـَا     ويلتَـى  و امرأَتَهُ قائمةٌ فضَحَكتَ فبَشَّرنْاها بإِسِحاقَ و منْ وراء إسِحاقَ يعقوُب (*) قالتَ يا .15
َخاً إنَِّ هذا لشَيَي شيلعهذا ب و وزجع  ُكمَليع ُركَاتهب و اللَّه تمحر رِ اللَّهَنْ أمبيِنَ مجَقالوُا أَ تع (*) جيِبع ء

 .)73- 71(هود/  أهَلَ البْيت إنَِّه حميد مجيِد

أنَاَ  ذي حاج إبِراهيم في ربه أنَْ آتاه اللَّه المْلكْ إذِْ قالَ إبِراهيم ربي الَّذي يحييِ و يميت قالَأَ لمَ ترََ إلِىَ الَّ .16
ه  أحُييِ و أمُيت قالَ إبِراهيم فإَنَِّ اللَّه يأتْي باِلشَّمسِ منَ المْشرْقِِ فأَتْ بهِا منَ المْغرْبِِ فبَهِ ت الَّذي كفَرََ و اللَّـ

 .لا يهدي القْوَم الظَّالمين

عروُشها قالَ أنََّى يحييِ هذه اللَّه بعد موتها فأَمَاتهَ اللَّه مائةََ عامٍ   قرَيْةٍ و هي خاويِةٌ على  أوَ كاَلَّذي مرَّ على. 17
طعَامـك و شـَرابكِ لَـم      يوماً أوَ بعض يومٍ قالَ بلْ لبَثِتْ مائةََ عامٍ فاَنظْرُْ إلِى لبَثِْـت  ثمُ بعثهَ قالَ كمَ لبَثِتْ قالَ

ا تبَينَ حماركِ و لنجَعلكَ آيةً للنَّاسِ و انظْرُْ إلِىَ العْظامِ كيَف ننُشْزهُا ثمُ نكَسْوها لحَماً فلَمَ  يتسَنَّه و انظْرُْ إلِى
 ). 259(البقره/ ء قدَيرٌ كلُِّ شيَ  لهَ قالَ أعَلمَ أنََّ اللَّه على

  اند. هاي نگارنده، مفسران ديگر متعرضّ اين تفاوت نشده بر اساس يافته .18
) رب إنَِّهنَّ أضَلْلَنَْ كثَيراً منَ *عبد الأْصَنام (و إذِْ قالَ إبِراهيم رب اجعلْ هذاَ البْلدَ آمناً و اجنبُني و بني أنَْ نَ. 19

) يمحر غفَوُر ي فإَنَِّكصاننْ عم نِّي وم ي فإَنَِّهنِنْ تبَعَي *النَّاسِ فمرِ ذَغي ي بوِادتيُنْ ذرم ْكنَتَنا إنِِّي أسبر (
برَّمِ رحْالم كتيب ْندعٍ عرز  ـملَّهَلع راتنَ الثَّمم مْقهزار و ِهمَويِ إلِيَنَ النَّاسِ تهةً مدْلْ أفَئعلاةَ فاَجوا الصيمقينا ل

  .(*)يشكْرُوُنَ 
گروه،  ينمركز تجمع ا ينتر پراكنده بودند. مهم العرب يرةاز ظهور اسلام در جز يشها پ قرن ،. يهوديان20

كه  قريظه يو بن قينقاع يبن نضير، يبودند: بن يلهسه قب ينهمد يهوديانبود.  النبّي ينةهمان مد يا يثربشهر 
). 32- 31 م، صص2012 ين،و ساخت اسلحه مشهور بودند (ام يزرگر ي،همچون آهنگر يبه مشاغل
 كردنـد  يسكونت نداشتند؛ بلكه در شهر نجران متـراكم بودنـد و تجـارت م ـ    ينهدر مد يحيانالبته مس
 ).         33(همان، 

 . 130- 117 صص ش،1396ساز،  ك: نيلاطلاعات بيشتر ن . براي21

 .)42/يم(مر  إذِْ قالَ لأبَيِه يا أبَت لم تعَبد ما لا يسمع و لا يبصرُ و لا يغنْي عنكْ شيَئاً .22

 .)47/يم(مر  سلام عليَك سأسَتغَفْرُ لكَ ربي إنَِّه كانَ بيِ حفيا قالَ .23

 .)74(الانعام/  و إذِْ قالَ إبِراهيم لأبَيِه آزر أَ تتََّخذُ أصَناماً آلهةً إنِِّي أرَاك و قوَمك في ضلاَلٍ مبيِن .24

  .للمْؤمْنينَ يوم يقوُم الحْساب اغفْرْ لي و لوالدي و ربناَ. 25
منْ بعد ما تبَينَ لهَم أنََّهم أصَـحاب    و الَّذينَ آمنوُا أنَْ يستغَفْروُا للمْشرْكِينَ و لوَ كانوُا أوُلي قرُبْى للنَّبيِما كانَ  .26

  . الجْحيم
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توان گفت مسائل اعتقادي به دليل اهميت خاصي كه دارد، موضوع غالبِ كلّ  قرآن است و  مي . البته27
هـاي مكّـي سـخن از     هاي مكيّ و مدني در اين باره يكسان هستند. با اين تفاوت كه در سـوره  سوره

 هاي مدني سخن از احكام و قوانيني اسـت كـه از عقيـده بـه     اصل توحيد و معاد است؛ اما در سوره
 ).  22 ق، ص1402توحيد و معاد مدد گرفته و در سايه آن رشد كرده و مرجع آن است (محمد قطب، 

 .)39/يمابراهالحْمد للَّه الَّذي وهب لي علىَ الكْبرِ إسِماعيلَ و إسِحاقَ إنَِّ ربي لسَميع الدعاء ( .28

  . ا نصَراَنيا و لكَن كانََ حنيفاً مسلما و ما كانََ منَ المْشرْكِينما كانََ إبِراَهيم يهوديا و لَ .29
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